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سپانلو شاعری هم سرنوشت ملت خود بود
آخرین ورق های کتاب مشروطیت

ــروطیت گشوده شده بود حالا به  � کتابی که در مش
ــیده است. محمدعلی سپانلو  ورق های آخر خود رس
فرد شاخص چند شاعر باقی مانده نسل آرمان گرایان 
ــت که فرهنگ مردم ایران برایشان  ــت اس ایران دوس

اهمیت بسیار داشته است. 
ــاعر و نویسنده و مترجم ارجمندی بود  سپانلو، ش
ــف هنر و ادبیات معاصر  ــر زندگی اش را وق که سراس
کرد. احاطه او به تاریخ و ادبیات کهن ایران و اشراف 
ــرکت فعالانه اش  وی به ادبیات جهانی، همچنین ش
ــت  ــات مهم دهه ۴۰ تا ۹۰، او را هم سرنوش در جریان
ــورش کرده بود. از جوانی در متن جنبش  ملت و کش
ــه صمیمانه  ــت و تا پایان رابط ــجویی قرار گرف دانش
ــا را خواند،  ــار آنه ــظ کرد، آث ــا جوانان حف ــود را ب خ
هدایت و حمایت کرد و در معرفی نسل پیش از خود 
ــانه های  ــش در کتاب هایش و رس ــلان خوی و هم نس
عمومی کوشید. نقد تحلیلی او درباره پدیدآورندگان 
ــروطه تا هنرمندان و ادبای زمانه ما، او را  ادبیات مش
ــاعری و نویسندگی و ترجمانی به منتقدی  علاوه بر ش
آگاه و همه سو نگر بدل کرده بود. اندوهگینم که یکی 
از بهترین دوستان و ممتازترین هنرمند زمانه مان را از 
ــر گسترده و بررسی آثار او در آینده  دست داده ام. نش

این اندوه دائمی را اندک تسلایی خواهد بخشید. 
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رسید دریافت فیش یا وجه نقد

ــیاری از  ــت. بس ــپانلو معاصر زمانه خودش اس س
ــر زمانه  ــتند که معاص ــدرن دیگر هم هس ــاعران م ش
ــتند. حتی گاهی اوقات می توان به نیما  خودشان نیس
ــت که او تنها  ــر گفت. واقعیت این اس ــیج معاص یوش
ــتر در  معاصرِ پیرامونِ خودش بود، با این حال او بیش
ــعرش ایماژهای روستایی دارد تا ایماژهای شهری.  ش
ــت و معاصر بودنش  ــپانلو شاعری معاصر اس بله، س
ــودش را ثبت  ــه وقتی خ ــت ک ــه این خاطر اس ــم ب ه
ــکل  ــنِ زمانی خودش ش ــت در ذه ــن ثب ــد،  ای می کن
ــت که زمانه اش در ذهن او  می گیرد؛ این بدین معناس
ــود. دیدن اتفاقات زمانی از ویژگی های  ــپری می ش س
ــت. او در یک دوره  ــی سپانلوس ــعر محمدعل ــارز ش ب
ــاعران  ــصت- از ش ــاص-از دهه چهل تا ش زمانی خ
ــپانلو مثل عکاسی  ــعر س مهم تاریخ ادبیات ما بود. ش
ــئله را به  سادگی به ذهن خودش  نمود دارد و این مس
ــت آن را به شکلی شاعرانه  ــته اس فراخوانده و توانس
ــی دارد که  ــعر او زبان ــن  اینکه ش ــد. در عی ــل کن تبدی
ــلا می تواند از  ــت کند. مث ــام این ها را ثب ــد تم می توان
محله های لاله زارو آب مَنگل بگوید. تمام این مقولات 
در اشعار او حضور دارند و به این لحاظ شعر او بسته 
ــت. زمانی که او در لبنان بود اتفاقات مکانی آنجا  نیس
را هم در شعرش ثبت کرد و این بیانگر حضور مستمر 
ــان مهم در  ــفانه این جری ــت. متأس ــعر با سپانلوس ش
ــت و اغلب در این زمانه اند،  ــتر شاعران ما گم اس بیش
ــود بودن،  ــاعرِ زمانه خ ــود نه. ش ــاعرِ زمانه خ ــا ش ام
ــا می توانیم  ــت. به همین دلیل م ــئله دیگری اس مس
ــی فرخی یزدی  ــت ول بگوییم فرخی یزدی معاصر اس
ــتند. و  ــت ادبی حضور داش و امثال او در نحله بازگش
ــت و وزن در واقع برای  ــعر نیس ــه، زبانِ ش در آن نحل
ــبب  ــت که موضوع در آن بگنجد. به همین س این اس
ــتر آن اشعار به شکل مقالات موزون حضور دارند  بیش
و نظم یافته اند؛ چه در شعر ملک الشعرای بهار و چه 

ــعر فرخی یزدی. اما میرزاده  عشقی سعی کرد از  در ش
ــا فراتر برود و از این مخمصه بگذرد که آقایان به  آن ه

عمر او این اجازه را ندادند!
ــه زمانه اش  ــقی ب ــد میرزاده عش ــپانلو هم مانن س
ــر زمانه  ــت تصوی ــته اس ــی او توانس ــر داد؛ یعن تصوی
خودش را بگیرد و در ذهنش بکشد. این مسئله بسیار 
مهمی است و به آن معنا هم نیست که او تصویرهای 
ــی خودش را به تنهایی ارائه می دهد، بلکه زمانه  ذهن
ــت و این دو مقوله با هم  ــن او دارای تصویر اس در ذه
تفاوت بسیار دارد. سپانلو کمتر قضاوت می کند و بیشتر 
ــد و در واقع مصداق همان حرف  تصویر ارائه می ده
ــعر مثل سینمای  ــت که می گوید: «ش اخوان ثالث اس

ــترین نمود را در شعر  ــت». این حرف بیش ــتند اس مس
ــپانلو دارد. حتی بیشتر از شعر خودِ اخوان ثالث. ما  س
ــاعرانی را که تصویر از زمانه خودشان گرفته باشند،  ش
ــنت در ادبیات ما وجود ندارد.  کم داریم. یعنی این س
این سنت، سنتِ مدرنی است که احمد شاملو و امثال 
سپانلو به آن دست  یافته اند و نمی توان آن را در شعر 
ــیاق  ــا اخوان ثالث دریافت کرد. این سبک و س ابتهاج ی
ــعر سپانلو نکته ای حیاتی است. این نوع رویکرد  در ش
ــپانلو و شاملو بسیار مدرن است. به همین  در شعر س
ــبب سپانلو یک شاعر «پرسه گر» است؛ پرسه گری از  س
ــود. جامعه  ــوب می ش رفتارهای جامعه مدرن محس
ــهرهای بزرگ و پرسه گران جوامع بزرگ  صنعتی و ش

ــپانلو  ــتند. س از مهم ترین رفتارکنندگان اجتماعی هس
پرسه گر بسیار بزرگی است و این خصلت بسیار مدرن 
ــه  ــد ب ــت. او را نبای ــی سپانلوس ــخصیت محمدعل ش
ــون نباید به  ــتالژیک بودن محض محکوم کرد چ نوس
تصویرگری زمانه به راحتی لقب نوستالژی بدهیم. در 
ــپانلو با علاقه مندی از تصویرها  واقع به دلیل اینکه س
ــد، اما  ــتالژیک می آی ــا نوس ــه نگاه م ــرف می زند ب ح
ــته  ــت که اگر علاقه مندی وجود نداش واقعیت این اس
باشد تو نمی توانی تصویرها را به طرز خارق العاده ای 
ــعر  ــع «بودلرِ» ادبیات ش ــپانلو در واق ــم کنی. س تنظی
ــوی هم با همین  ــارل بودلر فرانس ــت؛ چراکه ش ماس

احساس به شعرش جان می بخشید.

ــپانلو یکی از اولین شخصیت های  محمدعلی س
ادبی بود که در نوجوانی از نزدیک با آنها آشنا شدم. 
ــنفکر، با شخصیتی چندوجهی که خود  شاعری روش
را تنها به ادبیات محدود نکرده بود، بلکه زندگی اش 
را وقف هنر و ادبیات کرده بود. هم در سینما فعالیت 
ــتان و علاوه بر  ــت، هم در ترجمه و هم در داس داش
اینها به لحاظ اجتماعی هم فعال بود و همواره هم 
ــت. هنرمندی بود که  ــه روز بود و فکرهای تازه داش ب
در تمام عرصه ها حضوری مؤثر داشت که اگر چنین 

نبود غیبتش هم این طور دردناک نبود. 
در دوره هایی خانه اش پاتوق اهالی هنر و ادبیات 
ــود و به یاد می آورم که یکی از اولین جمع های نقد  ب
ادبی که من در دهه ۵۰ در آن شرکت کردم، در خانه 
سپانلو برگزار می شد و اوایل انقلاب هم در خانه اش 
ــت. به معنای واقعی آدم  ــعر می گذاش ــات ش جلس
ــت  ــه خدم ــنفکرانی ک ــه روش ــود و از نمون ــروز ب ام
ــا محرومیت  ــام عمر هم ب ــا در تم ــد و تقریب می کنن
ــعی می شود نادیده گرفته شوند،  روبه رو هستند و س
ــتقلال  خود متکی اند و به توانایی شان  اما آنها به اس
ــود که ماندگار شوند.   در ادبیات و همین باعث می ش
ــاعرانی بود که داستان را هم به طور  او از معدود ش
ــال می کرد و با  ــناخت و دنب جدی می خواند و می ش
ــیاری از بهترین  ــیار مأنوس بود و من بس ــتان بس داس
ــناختم. ۱۶  ــر را از طریق او ش ــان معاص داستان نویس
ــاله بودم که کتاب «بازآفرینی واقعیت» سپانلو را  س
ــتان های نویسندگان معاصر بود،  که گزیده ای از داس
ــان دیدم. آن  ــارات زم ــی انتش در ویترین کتاب فروش
زمان از نویسندگانی که داستان های شان در آن کتاب 
ــناختم.  ــود، تنها آل احمد را از قبل می ش گردآمده ب
گلشیری، دولت آبادی، احمد محمود، نادر ابراهیمی 
ــده و  ــاب آم ــان کت ــتانش در هم ــن داس ــه بهتری ک
ــیاری از دیگر نویسندگان مهم معاصر را با همان  بس

ــم از آثار  ــپانلو بعدها گزیده ای ه ــناختم. س کتاب ش
نویسندگان نسل بعدی را در کتاب «در جست وجوی 
ــنیدم که می خواهد گزیده ای  واقعیت» گردآورد و ش
ــندگان نسل جدیدتر فراهم  ــتان های نویس هم از داس
ــت نگاه  ــا دیدی مثب ــوان ب ــندگان ج ــه نویس آورد. ب
می کرد و همواره یک نگاه مهربانانه و تشویق آمیز به 
آثار آنها داشت و نیمه پر لیوان را می دید. بابت آنچه 
ــه او مدیون  ــیار ب ــپانلو به من آموخت خود را بس س
ــاید یکی از دلایلی  می دانم و این را هم بگویم که ش
ــته ام،  که همواره به او و کارهایش توجهی ویژه داش
ــخ معاصر  ــران و تاری ــترکمان، یعنی ته ــق مش علای
ــدرن بود و  ــنفکر م ــپانلو، هم یک روش ــران بود. س ای
ــناخت و به اجتماعیات و  ــته را خوب می ش هم گذش
ــته و دوران معاصر علاقه و از  ــخ و ادبیات گذش تاری
ــت و اشکالی که بعضی از ما  آنها آگاهی بسیار داش
ــم، یعنی کم خواندن و ضعف دانش، در او نبود.  داری
ــه حرف  ــیار کتاب می خواند و برای همین همیش بس
ــود. در فعالیت برای  ــنیدنی ب ــت که ش ــازه ای داش ت
ــی از ویژگی هایش  ــان واقعا مصر بود و یک آزادی بی
ــن بود که در  ــز می کرد ای ــا متمای ــه او را از خیلی ه ک
ــیار  ــی اش بس ــی و اجتماع ــای سیاس موضع گیری ه
ــود. یک دموکرات به تمام معنا  متعادل و واقع بین ب
و مستقل که هرگز ندیدم نسبت به کسی یا عقیده ای 
ــیفتگی بیش از حد نشان دهد. تنها یک بار سال ها  ش
پیش بر سر شیفتگی بیش ازحد که به آل احمد نشان 
می داد، با او بحث کردم و گفتم آل احمد را از نزدیک 
ــناختم، اما در آثار و افکارش چیز دندان گیری  نمی ش
ــت: اما محضر  ــواب گف ــپانلو در ج ــم، که س نمی یاب
ــی  ــود و در وجودش مغناطیس ــذاب ب ــد ج آل احم
ــه متولدین  ــود جذب می کرد. ب ــود که آدم را به خ ب
ــخص آنهاشان که فارغ التحصیل  ۱۳۱۹ و به طور مش
دارالفنون بودند هم علاقه ای ویژه داشت و خودش 
ــل و فارغ التحصیل دارالفنون بود.  هم جزء همان نس
می گفت متولدین ۱۳۱۹ که فارغ التحصیل دارالفنون 
ــتند، همگی آدم های ویژه ای شدند و برای اثبات  هس
ــاگردی های دارالفنونش را  ــانی از همش حرفش کس
ــت بود، اما من معتقد بودم  نام می برد. حرفش درس

ــا به طور کلی و به جز  ــت، ام این یک امر تصادفی اس
ــه منطقی بود  ــت، همیش موارد معدودی از این دس
ــی داد که  ــان م ــم به نوعی همدلی نش ــا همه ه و ب
ــت.  ــانه یک آدم مثبت بین و مثبت اندیش اس این نش
ــخصیتی او، بیگانگی اش با مرگ  یک ویژگی دیگر ش
ــرف بزند و  ــت از مرگ ح ــود. هیچ وقت نمی خواس ب
ــنیدم که در مراسم  برای همین هم هرگز ندیدم یا نش

ــان  ــرکت کند که این نش ــوگواری اهالی ادبیات ش س
ــت، اما مرگ سرنوشت ناگزیر  می داد با مرگ قهر اس
ــرانجام سراغ او  ــراغ همه می رود و س ــت و به س اس
ــتداران ادبیات  ــدان او را به همه دوس ــم رفت. فق ه
ــأن او همان طور که  ــلیت می گویم و امیدوارم ش تس
ــناخته و رعایت بشود، که حتما  لیاقتش را داشت ش

چنین خواهد بود. 

سپانلو آدم امروز بود

 محمدرضا اصلانى

 اميرحسن چهلتن

روايت دوم

یاد دوست

ــت رفتن هر اهل  � ــر از دس ــرای من به عنوان ناش ب
ــت، اما از دست رفتن دوستی  ــران اس قلمی یک خس
ــت و کوچه پس کوچه های خاطراتت  که اهل قلم اس
ــت. در  ــاک و غم افزاس ــیار دردن ــت بس ــر از یاد اوس پ
ــر کتاب، با بسیاری از  ــالیان دراز کاری ام در نش طی س
ــته ام و  ــر داش بزرگان اهل قلم این مرز و بوم حشر و نش
ــت یک یک آنان بر  ــت که مدام با درگذش ــال ها اس س
ــر و چه بگویم  ــد و هر روز دلتنگ ت ــار غمم می افزای ب
تنهاتر از پیش می شوم. با سپانلو نیز همکاری در نشر 
ــته ام. کم کتاب از  ــتی داش آثارش و پیش از آن دوس
ــته  ــیار با او نشس ــانده و از این راه بس او به چاپ نرس
ــانی چندوجهی  ــپانلو انس ــت داشته ام.س و گپ و گف
ــاعران  ــاعر بود و به گفته خودش از معدود ش بود، ش
تهران معاصر که سروده های بسیار درباره زادگاهش 
ــود، نقاد بود، مترجم بود، محقق  دارد. قصه نویس ب
ــت  ــان بود، دوس ــگر بود و فراتر از اینها انس و پژوهش
ــیاری  ــه اش محل بود وباش بس ــود و مردم دار. خان ب
ــرده بود. ــت خم ک ــل قلم و پیران پش ــان اه از جوان
ــار  ــینه اش سرش ــت و س ــر و خوش  گف خوش محض
ــه ای از  ــی، گنجین ــی و ادب ــاب فرهنگ ــرات ن از خاط
ــی از این  ــخ فرهنگی نیم قرن اخیر ایران که بخش تاری
ــفاهی  ــاب، یکی اش «تاریخ ش ــرات را در دو کت خاط
ــت.ویژگی بزرگ و  ــران آورده اس ــات معاصر» ای ادبی
ــل او در برابر درد و  ــش بردباری و تحم ــل ستایش قاب
بیماری بود، از چند سال پیش گرفتار عفریت سرطان 
ــر بیماری  ــتاد و در براب ــه ابرو نیاورد، ایس ــد، خم ب ش
ــداری کرد، بیماری  ــد یک جنگجو پای هولناکش مانن
ــا او از پا  ــش را فتح می کرد، ام ــک قلعه های تن یک ی
ــی، همواره از بهبود  ــاد، با روحیه ای مثال زدن نمی افت
و درمان بیماری و برنامه های آینده اش حرف می زد.
ــت و مرتب از  ــی در رگ رگ او جریان داش ــور زندگ ش
ــعرهای  برنامه های قلمی بعدی خود یاد می کرد، ش
ــاری اش بود در  ــتر در اطراف بیم ــازه اش را که بیش ت
ــپانلو از ماه ها پیش هم  دست آماده سازی داشت.س
ــترش  ــانده و گرفتار بس که بیماری کاملًا او را از پا نش
ــت، هرگاه تماس می گرفتی، با  کرده بود شکوه نداش
خنده می گفت امروز توانسته ام نیم خیز شوم.سپانلو 
ــمانی  ــره بود، به اندام بلند، با چش مردی خوش چه
ــبت  ــال پیش که به مناس ــو را جذب می کرد. س که ت
انتشار کتاب «شهربندان و عادل ها» خواستم عکاسی 
ــارات از او عکاسی کند،  ــتم تا برای سایت انتش بفرس
نپذیرفت؛ گفت نمی خواهم یاد من در ذهن برخی به 
هم بریزد، زیرا بیماری مرا تکیده و چهره ام را دگرگون 
ــریات و نوشتن مقاله  ــت.اما در گفتگو با نش کرده اس
ــال های بیماری  ــت، در س حتی لحظه ای درنگ نداش
ــریات ادبی به چاپ رسید  ــیار مطالب از او در نش بس
ــت.مدتی  ــتواری این مرد یکتا داش ــان از اس و این نش
پیش که برای رونمایی مجموعه اشعارش مراسمی 
ــیمی درمانی خود را رساند و  ــد، مستقیم از ش برپا ش
ــمانی  ــا همه ضعف جس ــدن علاقه مندانش ب ــا دی ب
ــد و خاطره گویی کرد.  ــعر خوان ــاعتی حرف زد، ش س
ــه جامعه  ــون او برای هم ــانی چ ــت رفتن انس از دس
ــن به عنوان  ــت و برای م ــی ایران یک ضایعه اس ادب
ــرش غمی پایان ناپذیر.از چندروز پیش  دوست و ناش
حالش روبه وخامت نهاد و از بستر خانگی، رخت به 
ــباهنگام دوشنبه  ــتان کشید، بالاخره ش تخت بیمارس
ــید و  ــن بی رمق از بیماری، به آرامش رس ۹۴/۲/۲۱ ت

مرغ جان از قفس تنش رها شد.

 عليرضا رئيس دانايى

 جواد مجابى

خانه ما همه غمگین اند

نخسـتین واکنشـم را می نویسـم. مابقـی 
بمانـد برای فرصتـی که حـال وروز بهتری 
داشته باشـم. رفیقم رفت. و خانه  ما همه 

غمگین اند:
قرارمان این بود

که نام تمام مردگان
یحیی باشد

نه هوشنگ! نه سپان
و بی یقین

نه آقای زمان.
خداحافظ

و به امید دیدار سپان!!

شاعر معتبر زمانه ما

ــان رفقا و  � ــرروز ج ــی هوا، ه ــرطان و آلودگ س
ــبت به  ــا کماکان نس ــرد و م ــان را می گی نزدیکانم
ــم از میان  ــپانلو ه ــم. محمدعلی س آن بی تفاوتی
ــوم. او  ــه همین بیماری ش ــر ابتلا ب ــا رفت، بر اث م
ــهر و آلوده ترین نقطه  ــز ش ــال در مرک سال های س
ــد که به  ــود و احتمالا همین باعث ش ــاکن ب آن س
ــود. رفاقت من  این بیماری عجیب وغریب مبتلا ش
ــال های پیش از انقلاب برمی گردد،  و سپانلو به س
ما در دوره رونق شعر و شاعری و دهه ۴۰ یکدیگر 
ــال پیش فیلمی هم به  ــناختیم. اتفاقا چندس را ش
ــاس یکی از اشعارش، که  ــاختیم بر اس کمک او س
در آن فیلم، غزاله علیزاده بازی می کرد و هوشنگ 
گلشیری، همین طور خود سپانلو و محمد حقوقی 
ــفانه هنوز این فیلم مونتاژ و پخش نشده  که متأس
است. سالیان سال، با دوستان به خانه او می رفتیم؛ 
ــاعری که خوش اخلاق بود و دانشمند  به خانه ش
ــعر ایران و دنیا را به خوبی می شناخت و البته  و ش
ــیار مسلط بود. سپانلو، یکی  بر تاریخ ایران هم بس
ــن و معتبرترین های زمانه ما بود و  از فرهیخته تری
ــاری غریب، این قدر زود او را  صدحیف که این بیم
ــاعران و دوستداران هنر و  از ما گرفت. به جمیع ش
ــی و همین طور خانواده سپانلو تسلیت  ادب فارس

می گویم. 

روايت اول

سپانلو
بودلر ادبیات ماست

 داريوش مهرجويى

 عباس صفارى
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